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 الرحيمالرحمناللهبسم

 (95)النمل عِبادِهِ الَّذينَ اصْطَفى قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سَلامٌ عَلى

 

 محوری وحیضرورت تحصیل فلسفه
 نوشتاری از:

 الاسلام و المسلمین احمد فربهی هحج

 برجسته حوزه علمیه قم استاد

 

 

 خلاصه؛

هاي فردي و اجتماعيِ انسان، متوقّف ظامهاي زيربنايي را بايد حلّ کرد زيرا نوع زندگي و نانديشه

تي الامکان بتوان به معرفها دفاع نمود و حتياي حلّ کرد که بتوان از آنو بايد به گونه هاستبر آن

 هاي زيربنايي وچنين پس از پذيرش يک منبع خطاناپذير، بايد انديشهتحليلي دست يافت؛ هم

 ها وي انديشهرا بازخواني و بازسازي نمود و در اين راه بايد به بررسي همههاي بررسي آنروش

هاي زيربناييِ ما دارد پرداخت؛ بدون شک انديشمنداني که سخنانشان تناسب موضوعي با انديشه

 اين امر احتياج به تنظيم نظامي آموزشي دارد.

 ها؛ کلید واژه

 .هاي زيربنايي، منبع خطاناپذير، تعقّلي محضفلسفه، شريعت، انديشه
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 مقدمه

مدار را به خود مشغول نموده، ه از ديرباز ذهن انديشمندان ديناز جمله موضوعات مهمي ک

ي مختصر، موضوع مذکور را تحت در اين نوشته ي آن با شريعت است.فلسفه و رابطه ضرورت

 کنيم؛چند عنوان پيگيري مي

 ضرورت حل مسائل هستي شناختي و زيربنايي (1)

 هاي تعقلي محضضرورت استفاده از روش( 2)

 ضرورت معيار قرار دادن وحي در موجوديت فلسفه( 3)

 هاضرورت بررسي نظريات فلاسفه با حفظ اولويت( 4)

 ي آموزشيضرورت تنظيم متن و برنامه( 9)

 کنيم.براي اثبات ضرورت فلسفه، مباحث را به همين ترتيب عرضه مي

 

 ضرورت حل مسائل هستی شناختی .1

 هاي زيربنايي و هستي شناختي از چند جهت ضرورت دارد؛بررسي انديشه

هاي در انديشه زندگي و معناداري يا بي معنا بودن زندگي انسان، ريشهجهت اول اين که نوع 

هد دداري يا بي هدفي حيات انسان به زندگي او معنا ميزيربناييِ شخص دارد؛ به عنوان مثال، هدف

 پس معناداري حيات انسان ريشه در هدفمند بودن خلقت انسان دارد.

هاي حاکم بر زندگي انسان را سامان مي دهد مکه تمام علوم عملي که نظا است جهت دوم اين

گيرند به عنوان مثال اگر کسي معتقد به جبر باشد، هاي زيربنايي شکل ميتحت تأثير انديشه

ان را حيواني مدرن بداند ــيز کسي که انســگيرد و نناسي او نيز رنگِ جبرگرايانه ميـجامعه ش
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داند؛ در مقابل، منحصر در تأمين امنيت و رفاه مي ، نظام سياسي مطلوب را- بيش از آن نه چيزي -

ين ي اصليِ حاکميت، تأماگر کسي به سرشت متعاليِ انسان قائل باشد چنين باور دارد که وظيفه

 شرايطي براي رشد ابعاد انسانيِ انسان است و در اين بين بايد به تأمين امنيت و رفاه نيز پرداخت.

صيت انسان و جهت دوم ناظر به علومي است که انسان، روشن است که جهت اول ناظر به شخ

 ها را براي زندگي خود توليد مي کند.آن

هاست و اگر بخواهند هاي زيربنايي، حاکم بر ساير انديشهشود که انديشهجا مشخص مياز همين

ي يک هسازند لذا نظام و پايهاي زيربنايي آن جامعه را ويران مياي را منفعل کنند انديشهجامعه

باره السلام درايندين و مکتب، يقين به مباني و زيربناهاي اوست؛ اميرمؤمنان علي عليه

 1.«الْيَقِين نِظَامُ الدِّينِ حسُْنُ» فرمايد:مي

هاي هاي زيربنايي داشته و نظامهاي علميه بايد اهتمام بيشتري به بررسي انديشهبر اين اساس حوزه

به  تر از پيش،افتر و شفري فراهم آورند تا باورهاي ديني، مستحکمتآموزشي و پژوهشيِ منسجم

 2جامعه عرضه گردد.

 ست به دو نکته اشاره شود؛لازم ا اينجادر 

هاي زير بنايي که در کتب حکماي اسلامي آمده، براي بعضي از عالماني که برخي از انديشه -1

کنند اين سخنان، هاي ديگري تخصص دارند، آشنا نيست، به همين جهت تصور مياحيانا در زمينه

                                                           

 قشن بر همگی که شده وارد باباين در السلامعلیه امیرمؤمنان از نیز ديگری روايات ؛627 روايت الحکم غرر تصنیف -1 
 الشَّكَّ تَجَنَّبِ وَ الْیَقیِنِ بِلُزوُمِ عَلَیكَْ 627 الیَْقِینِ بِقُوَّةِ الدِّينِ ثَبَاتُ 626» قبیل؛ از دارد تأکید تدينّ و باوریدين در يقین

 يقین ضرورت در سخن جااين در که است روشن(« 4/ 276) يَقِینِهِ علََى الشَّكِّ غَلَبَةِ مِنْ لِدِينِهِ أهَْلكََ ءٌشیَْ للِْمَرْءِ فَلَیْسَ
 ینکته باشد کلیش چه به بايد کهاين اما است زيربنايی باورهای به داشتن يقین ضرورت اصل در سخن بلکه نیست عقلی

 .پرداخت خواهیم بدان ادامه در که است ديگری
 یجهنتی تواندنمی ساعت، «آورترينچرت» در «زيربنايی هایانديشه» به مربوط هایکلاس برگزاری شك، بدون -2 

 .باشد داشته دنبال به مطلوبی
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 در 3ي يونان ناشي شدهو يا از فلسفه هاي فکريِ حکماءاي است که از سرکشيفائدههاي بيگزاره

توان در آيات هايي از آن و يا استلزامات همان معارف را ميصورتي که همان معارف و يا ريشه

ي اسلامي مانند هر علم ديگري مباحث زائدي البته شکي نيست که فلسفه 4.و روايات ديني يافت

که مباحث چناني آن مباحث را حذف کرد؛ همنيز دارد که بايد با شجاعت و فقاهت، همه

 ها را حذف نمود.اي در علوم ديگري از قبيل علم اصول نيز وجود دارد که بايد آنئدهفابي

نخ ها از سهاي زيربنايي، نياز به مباديِ تصوري و تصديقيِ خاصي دارند که برخي از آنانديشه -2

ان به د تا بتونها نيز بررسي شوشناختي است به همين جهت بايد در علم فلسفه، آنمباحث هستي

به عنوان مثال بحث اصالت وجود و يا  ؛اي زيربنايي پرداختاي و علمي، به حل مسألهور ريشهط

ر دارد به تأثي - نفيا يا اثباتا -ي تشکيک وجود از جمله مباحثي است که در تبيين توحيد قرآن

  9که اين سنخ مباحث طرح شود.اي نيست مگر اينهمين جهت چاره

                                                           

 طلاعىابى از دادن، نسبت يونان حکمت به را معرفت اهل جلیله معارف و را اسلام حکماى امروز یفلسفه بالجمله،» -3 
 محقق أنشالش عظیم استاد و سرّه، قدّس المتألّهین صدر اسلامى، الشأن عظیم فیلسوف کتب مثل - است قوم کتب بر

 قاضى ،ايمانى جلیل عارف فیض، الشأّن عظیم تلمیذ و سرّه، قدسّ کاشانى فیض او، بزرگوار تلمیذ و سرّه، قدسّ داماد
 هر پس، ؛است علیهم اللَّه سلام معصومین احاديث و الهیّه صحیفه معارف به اطّلاعىبى از نیز و - سرّه قدّس قمى سعید

 ششم صلف( نماز آداب) الصلوة آداب ... اندانگاشته يونان حکمت تابع را اسلامى حکماى و داده نسبت يونان به را حکمتى
 .301ص ،«توحید»  مبارکه سوره تفسیر از اىشمه در
 مکتب هیچ در است؛ اسلامى عالى بسیار و بکر هاىانديشه از نیست، عددى وحدت حق وحدت که مسأله اين» -4 

 علیه على کلمات بالخصوص اسلامى اصیل متون در تدبر اثر بر تدريجاً اسلامى فلاسفه خود ،ندارد سابقه ديگر فکرى
 قبیل زا اسلامى حکماى از قدما کلمات در .کردند وارد الهى فلسفه در رسماً را آن و بردند پى انديشه اين عمق به السلام
 ،(البلاغه نهج در سیری)17ج مطهرى، شهید استاد آثار مجموعه .«شودنمى ديده لطیف انديشه اين از اثرى بوعلى و فارابى

 .دشو مراجعه( الطبیعه ماوراء و الهیات. دوم بخش البلاغه؛نهج در سیری) کتاب به بیشتر توضیح برای ؛400: ص

 انکار نظیر عقلیات در وجود اصالت انکار: »گويدمی 47ص رسالةالمشاعر شرح بر یتعلیقه در آشتیانی آقاجلال مرحوم -5 
 و انکار و تزلّ دچار ولايت منکر که طورهمان است، اعتقادات در( الفداء له روحی) طالبابی بن علی یکلیه ولايت
 در گويیتناقض و هفوات دچار ماهیت اصالت به قائل طورهمین شودمی سنت و کتاب مسلمات از کثیری از پوشیچشم

 .«نمايد تمام را مطلب عقل مقتضای با مکابره و ملائی بازیريسمان با بايد که شودمی علمیات از دقیقه موارد از بسیاری
 وجود اصالت به قول: »گويدمی چنین 353 پاورقی 2ج سینا بوعلی حکمت کتاب در مازندرانی حائری مرحوم مقابل، در
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رخي از خوانندگان خطور کند که براي حل مسائل زيربنايي چه ممکن است اين سؤال در ذهن ب

 تواند اين مسائل را حل کند؟نيازي به فلسفه هست؟ چرا علم کلام نمي

ي پاسخ اين سؤال آن است که اگر علم کلام هم بتواند اين مسائل را حل کند بايد وارد حوزه

با  -شناختي را سائل هستيي ممهپس نيازمند علم کلامي هستيم که ه ،شناسي شودمباحث هستي

شناختي و لوازمِ هاي هستيي ريشهبررسي کند، يعني به همه - هايشتمام شاخ و برگ و ريشه

ي و يا بسياري از کتب کلامي ديگر که به همه« تجريدالکلام»تحليلي آن اشاره کند همانند کتاب 

اند؛ مقصود ما از اند؛ اگر چه به برخي از مباحث زائد نيز پرداختهمباحث زيربنايي اشاره کرده

ها به روشي است که قابليت دفاع و اعتماد انديشه گونهبررسي اينضرورت علم فلسفه، ضرورت 

 که نامش چه باشد مهم نيست.داشته باشد، اما اين

 6.هاي زيربنايي آمده استالسلام نيز تأکيدات فراواني بر حل انديشهدر کلمات معصومين عليهم

 

                                                           

 به ،ستا اللهمعرفت به ضربت ترينسخت و لطمه ترينخطرناک است موجود وحدت بلکه وجود وحدت به قول مفتاح که
 تمجید و حیدتو لبّ و نیازبی شاعرانه و صوفیانه یفريبنده تصنعات اين از و مصون خطرات اين از که مهیت اصالت خلاف

 یهمسأل حل ضرورت به حکم دو هر - دارند هم با که ایفاصله عین در - سخن دو اين «است تنزيه و تقديس لباب و
 .دهندمی وجود اصالت

 اددمی نشان که پرسیدند را مطلبی الهی رؤيت یدرباره حضرت از وهب ابن معاوية روزی که شده روايت هشام از  -7 
 با کهينا به نسبت - را او ابتدا السلامعلیه امام ندارد، خدا به نسبت حسی رؤيت یاستحاله به کامل باور هنوز معاويه
 پاسخ یلتفص به ايشان برای سپس کردند توبیخ - نکرده حل را مسأله اين هنوز ،وهب بنمعاويه عمر از دهه چند گذشت

 بنُْ المَْلكِِ عبَْدُ وَ وَهبٍْ بنُْ مُعَاوِيَةُ عَلَیهِْ دخََلَ إِذْ ع مُحَمَّدٍ بْنِ جَعفَْرِ الصَّادِقِ عِنْدَ کُنتُْ قاَلَ هِشَامٍ عنَْ» دادند؛ توضیح را
 ورةٍَصُ أیَِّ علََى ربََّهُ رَأىَ ص اللَّهِ رَسُولَ أنََّ رُویَِ الَّذیِ الْخبََرِ فیِ تَقُولُ ماَ اللَّهِ رَسُولِ ابنَْ ياَ وَهبٍْ بْنُ مُعَاوِيَةُ لهَُ فَقَالَ أَعْینََ

 أقَبْحََ امَ مُعَاوِيَةُ ياَ قَالَ ثُمَّ ع تَبَسَّمَفَ يَرَونَْهُ صوُرَةٍ أیَِّ عَلىَ الْجَنَّةِ فیِ رَبَّهمُْ يَرَونَْ المُْؤْمِنِینَ أنََّ رَووَْهُ الَّذیِ الحَْدِيثِ عنَِ وَ رَآهُ
 قَالَ ثُمَّ عْرفَِتِهِمَ حَقَّ اللَّهَ يعَْرفُِ لَا ثُمَّ نِعَمهِِ مِنْ يَأکُْلُ وَ اللَّهِ مُلكِْ فِی يَعِیشُ سَنَةً ثَمَانوُنَ أَوْ سَنَةً سَبْعوُنَ عَلَیْهِ يَأتِْی بِالرَّجلُِ

 إِلهََ لَا نَّهُأَ يعَْرفَِ أَنْ المَْعْرفَِةِ حَدُّ وَ بِالْعُبوُدِيَّةِ لَهُ الْإِقْرَارُ وَ الرَّبِّ معَْرفَِةُ الْإنِْساَنِ علََى أوَْجَبَهاَ وَ الْفَراَئضِِ أفَضَْلَ إنَِّ ع قَالَ ثُمَّ...ع
 کَمِثلْهِِ یسَْلَ مُبْطِلٍ لاَ وَ شَبِیهٍ غَیْرِ منِْ موَْصوُفٌ فَقیِدٍ غَیْرُ موَْجوُدٌ مُثْبتٌَ قدَِيمٌ أنََّهُ يعَْرفَِ أَنْ وَ نَظِیرَ لَا وَ لَهُ شَبِیهَ لَا وَ غَیْرُهُ
 ....«الامام معرفة بعده و...باِلنُّبُوَّةِ الشَّهاَدَةُ وَ الرَّسُولِ مَعْرفَِةُ بعَْدهَُ وَ البَْصِیرُ السَّمِیعُ هُوَ وَ ءٌشیَْ
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 های زيربنايیی انديشهبارهضرورت کاربرد روش تعقلی محض در .2

هاي زيربنايي را در حل انديشه 7جهات متعددي وجود دارد که کاربرد روش تعقلي و تحليلي

 کند؛ضروري مي

ها ناظر به مباني پذيرشِ يک مکتب و يا مکاتب آسماني است، در نتيجه برخي از اين انديشه -1

 ها را از طريق مقبولات ديني پذيرفت.توان آننمي

 تر و درشود انسان را به فهمي عميقها ميروش تعقلي و تحليلي چون منجر به تحليل گزاره -2

ديل به ي توجهاتي عبادي، تبوسيلهکشاند خصوصا اگر بهنتيجه به استحکامي بيشتر در باورها مي

 باشد. ايمان و يقين قلبي شده

ادر است انسان را ق - نه تعبدي -ي هاي واقعچون مبتني بر علت تصديقروش تعقلي و تحليلي  -3

به همين جهت قدرت دفاعِ شخصِ معتقد بالا رفته و تأثير  ،کندهاي خود ميبه دفاع از انديشه

 ي شرايط نيز مراعات گشته باشد.که بقيهمشروط بر اين ،شودجاي او کمتر ميپذيريِ بي

 يي مطلوب و بلکه ضرورت دارد؛هاي زيربنااز نظر ديني نيز روش تعقلي و تحليلي در انديشه

همگي مبتني بر روش تعقلي بوده؛ اين حقيقت  - السلامعليهم -راه و روش قرآن و معصومان  -1

  8توان از تأملي گذرا در آثار وحياني دريافت نمود.را مي

                                                           

 یسوره رد مثلا باشد گزاره يك به باور هایمناط کشف و هاگزاره تحلیل بر مبتنی که روشی يعنی تحلیلی روش -6 
 «بالعباد یربص الله ان» قسمت شريفه، یآيه اين در [بِالْعِبادِ بَصیرٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ إلَِى أَمرْی أفُوَِّضُ وَ]: فرمايدمی 44 آيه غافر

 .است اول قسمت مناط و تحلیل
 به باور رایب است تصديق علت ،بودن خبیر و حکیم يعنی [؛خَبیرٍ حَکیمٍ لدَُنْ مِنْ فُصِّلتَْ ثُمَّ آياتُهُ أُحْکِمتَْ کِتابٌ الر] -8 

 .است مفصل و محکم آيات قرآن کهاين
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اي گونهاند اين بوده که باورهاي خود را به انتظاري که رهبران ديني و الهي از متدينان داشته -2

واند که هاي زيربنايي را خاي انديشهياد بگيرند که بتوانند از آن دفاع کنند در نتيجه بايد به گونه

  5ها را به پذيرش آن مباني واداشت.بتوان در مقابل غير متدينان نيز استدلال کرد و آن

ن اکند اذعميهاي زيربنايي بحث ي انديشهتعقلي که درباره يک علمتوان به ضرورت اينک مي

  10گويند.« فلسفه»حکماء اسلامي به چنين علمي  ،کرد

ه همين کنند ب، تفکيک نمي«موجوديت فلسفه»و « ماهيت فلسفه»برخي از مخالفانِ فلسفه، بين 

پژوهي اي تعقلي مخالفت کنند با علم فلسفه و فلسفهکه با نظريات فلسفي به شيوهجهت به جاي اين

د بايد ول نداشته باشتي که اگر کسي نظريات مطرح شده در فلسفه را قبکنند در صورمخالفت مي

که انتظار دارد سخنان چنانآن نظريات را ابطال کند و هم - که قابل دفاع باشد-با روش تعقلي 

او شنيده شود بايد انتظار داشته باشد که سخنان مخالفان او نيز شنيده شود به عنوان مثال اگر کسي 

قبول ندارد بايد به روشي تعقلي آن را ابطال کرده و در کنار آن، انتظار داشته  وحدت وجود را

 باشد که براهين قائلان به وحدت وجود نيز مطرح شود.

 

 

                                                           

 هشام...)امُهِشَ يَا لِی فَقَالَ قَالَ مُشْتَقٌّ هُوَ مِمَّا اللَّهُ اشْتِقَاقِهَا وَ اللَّهِ أَسمَْاءِ عنَْ ع اللَّهِ عبَْدِ أَبَا سَألََ أنََّهُ الْحَکَمِ بْنِ هشَِامِ عَنْ -7 
 پاسخ وا سؤالات به حضرت و پرسید را سؤالاتی آن اشتقاقات و الهی اسماء یدرباره السلامعلیه صادق امام از حکم بن

 نَعمَْ تُقُلْ غیَْرَهُ عَزَّ وَ جَلَّ اللَّهِ مَعَ الْمُتَّخِذِينَ وَ أعَْدَاءَنَا بِهِ تُنَاضلُِ وَ بِهِ تَدفَْعُ فَهمْاً هِشَامُ يَا فَهِمتَْ أَ: »فرمودند سپس دادند،
 1 ج کافى) «هَذَا مَقَامیِ قُمتُْ حَتَّى التَّوْحیِدِ فِی أحََدٌ قهََرَنِی مَا اللَّهِ فَوَ هِشَامٌ قَالَ هِشَامُ يَا ثَبَّتكََ وَ بهِِ اللَّهُ نَفَعكََ فَقَالَ قَالَ
 .(المعبود باب 86 ص

 که است حجتی برهان،: »کندمی تعريف چنین را «فلسفی تفکر» اسلام در شیعه کتاب در طباطبائی علامه مرحوم -10 
 شعور با سانان که باشند قضايائی ديگر عبارت به و نباشند مسلم يا مشهور چه اگر باشند( واقعی) حق مقدماتی آن، مواد

 کر،تف گونهاين «است ترکوچك چهار از سه عدد» دانیممی چنانکه کندمی تصديق و درک را هاآن اضطرارا خود خدادادی
 و هانج سرانجام و آفرينش مبدأ در تفکر مانند گیرد انجام هستی جهان کلیات در که صورتی در و است عقلی تفکر

 .(«کلامی و فلسفی عقلی تفکر» عنوان تحت) 56ص اسلام در شیعه «شودمی نامیده فلسفی تفکر جهانیان،
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 ضرورت معیار قراردادن وحی در موجوديت فلسفه .3

 دهد؛تشکيل ميمحتواي هر علمي حداقل سه جزء دارد که موجوديت آن علم را 

 شود.ي آن، سخن گفته ميموضوعاتي که درباره -1

 شود.مسائل و ادعايي که در آن، اثبات يا نفي مي -2

 شود.مبادي و مقدماتي که به کمک آن، مسائل اثبات مي -3

 متأثر - حداقل در اين سه جزء -مصون از خطا، بايد موجوديتِ فلسفه پس از پذيرش يک منبعِ 

الصدق بازخواني و بازسازي هاي وحيانيِ مفروضوحياني باشد و مسائل آن بر اساس گزارهاز منابع 

شود و در اين بازسازي، زوائد آن حذف و خطاها به کمک ارشادات منبعِ خطاناپذير اصلاح و 

زيرا فرض اين است که خودِ عقل به ضرورت پذيرش و خطاناپذير بودن آن  11تعارضات حلّ شود

 حکم کرده است.

 چه گفته شد، موجوديت فلسفه بايد در چند چيز تحت تأثير وحي باشد؛بر اساس آن

خواهيم : به اين معنا که وقتي ميانتخاب موضوعات و مسائل و مبادیِ مورد بحث .1

اي خاص ي موضوعي سخن بگوييم و يا از گزارهاي فلسفي را بررسي کنيم و يا دربارهمسأله

هاي وحيانيِ مرتبط با آن، انجام گرفته باشد و استفاده کنيم بايد پژوهش به عنوان مبدء

 و« بايد بحث شود: »ي مسأله يا موضوعي چنين اظهار نظر کرد که مثلااگر وحي درباره

ايد ، ب«اين مسأله نفيا و اثباتا در سعادت انسان تأثيري ندارد»و يا « نبايد بحث شود»يا 

                                                           

 أنهّ و لسّمعا إلى نتائجه و علمه فی محتاج العقل أنّ على الإمامیةّ اتّفقت: )«المقالات أوائل» فی المفید الشیّخ قال  -11 
 العدة،(. رسول من العالم فی ابتدائه و التّکلیف أولّ فی لابدّ أنهّ و الاستدلال، کیفیةّ على العاقل ينبهّ سمع عن منفك غیر

 حسنة، ةالبعث[ الأنبیاء بعثة] النّبوةّ فی الراّبع المقصد: گويدمی تجريد در نیز خواجه مرحوم ؛(پاورقی) 737 صفحه ،2 ج
 ایرساله یازمندن بحث اين تفصیل .«يدل لا فیما الحکم استفادة و علیه يدلّ فیما العقل کمعاضدة فوائد؛ على لاشتمالها

 .است مستقل
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اعمال شود زيرا فرض اين است که منبعِ خطاناپذير که به شکل عقلي اثبات شده، چنين 

ها نکه يکي از آ -ها و مبادي خود فرضه فيلسوفي پيشاظهار نظري کرده و معنا ندارد ک

که عقل به امري خلاف مگر اين 12را ناديده بگيرد. - خطاناپذير بودن منبعِ مذکور است

آمده را برطرف صورت بايد تعارضِ پيشاين چه از وحي به ما رسيده حکم کند که درآن

 نمود.

يا غلط بودن ايجاب يا سلب آن گزاره نيست « فلسفي نبودن»سخنِ مذکور هرگز به معناي 

به اين معناست که دليلي عقلائي در طرح آن وجود ندارد لذا طرح آن مسأله، بلکه تنها 

  13که جهات ديگري اولويت يا ضرورت آن را ايجاب کند.عاقلانه نيست مگر اين

                                                           

 فَائْتمََّ فَتهِِصِ منِْ علََیْهِ القُْرآْنُ دَلَّكَ فَماَ السَّائلُِ أَيُّهاَ فاَنْظُرْ» است گرفته قرار تأکید مورد فراوانی روايات در مطلب اين -12 
 الْهدُىَ أَئِمَّةِ وَ ص یِّالنَّبِ سُنَّةِ فیِ لاَ وَ فَرْضهُُ عَلَیكَْ الْکِتَابِ فِی لیَْسَ مِمَّا عِلْمهَُ الشَّیْطاَنُ کلََّفكََ ماَ وَ هِدَايَتهِِ بِنُورِ اسْتضَئِْ وَ بِهِ

 چنین خطبه یادامه در حضرت البلاغةنهج 71خ. «عَلیَكَْ اللَّهِ حقَِّ مُنْتهَىَ ذَلكَِ فَإنَِّ سُبْحَانهَُ اللَّهِ إِلىَ عِلْمهَُ فکَِلْ أَثَرهُُ
 ماَ لَةِبِجُمْ الْإِقْرَارُ الْغُیُوبِ دوُنَ المَْضْرُوبَةِ السُّدَدِ اقْتِحَامِ عَنِ أَغْناَهُمْ الَّذِينَ هُمُ العِْلْمِ فِی الرَّاسِخیِنَ أَنَّ اعْلَمْ وَ: »فرمايندمی

 تَرکَْهمُُ سمََّى وَ  عِلْماً بِهِ يُحِیطُوا لمَْ مَا تنََاوُلِ عَنْ  بِالْعَجْزِ اعتِْرَافَهُمْ تَعَالَى اللَّهُ فمََدَحَ  الْمَحجْوُبِ الْغَیبِْ مِنَ تَفْسِیرَهُ جَهِلُوا
 فَتکَُونَ  عَقْلكَِ قَدْرِ عَلَى سُبْحَانَهُ اللَّهِ عَظَمَةَ تُقَدِّرْ لَا وَ  ذلَكَِ عَلَى فَاقتَْصِرْ  رُسوُخاً کُنْهِهِ عَنْ البَْحثَْ يُکلَِّفْهُمُ لَمْ فیِمَا  تَّعَمُّقَال

 .«الْهاَلِکِینَ مِنَ
 طلََبُوا وَ هِبِ وکُِّلُوا ماَ عِلْمَ تَرکَُوا قَومٌْ مَضىَ فِیمَا کاَنَ إنَِّهُ: »است آمده چنین السلامعلیه باقر امام از ديگری کلام در چنینهم
 منِْ يُدْعىَ وَ هِخلَْفِ مِنْ فَیُجیِبُ يَدَيهِْ بیَْنِ مِنْ لَیدُْعىَ الرَّجُلُ کَانَ إنِْ حتََّى فَتَحَیَّروُا اللَّهِ إِلىَ کَلَامُهُمْ انْتَهَى حَتَّى کُفُوهُ مَا عِلْمَ

 عن النهی باب 72ص 1ج( الإسلامیة - ط) الکافی] الْأرَضْ فیِ تَاهُوا حَتَّى أُخْرَى رِوَايَةٍ فیِ وَ يَدَيْهِ بَینِْ مِنْ فَیُجِیبُ خَلْفِهِ
 روايت در چنینهم اند؛آورده 17/53ج المیزان در را روايت همین نیز طباطبائی یعلامه مرحوم [؛... الکیفیة فی الکلام

، 2ج نواربحارالأ .السَّمَاءِ عِلمَْ تَکلََّفُوا حتََّى بعِِلْمهِِ يُؤْمَروُا لمَْ ماَ تَکلََّفُوا وَ بعِِلْمهِِ أُمِروُا ماَ تَرکَُوا فَإنَِّهُمْ: »آمده چنین ديگری
 .138ص
 أَبیِلِ قَالَ أنََّهُ يعَْقُوبَ بْنِ يُونُسَ عنَْ ذکََرَهُ عَمَّنْ أبَِیهِ عنَْ إِبْراَهیِمَ بنِْ عَلیِِّ عنَْ وَ: »آمده چنین ديگری حديث در چنینهم
 لَهمُْ وَيلٌْ لتُْقُ إِنَّماَ -ع اللَّهِ عبَدِْ أَبوُ فَقَالَ! الکَْلَامِ لِأَصْحاَبِ ويَلٌْ تَقُولُ وَ الْکَلَامِ عنَِ تَنهْىَ سَمِعتْكَُ إِنِّی حَدِيثٍ فیِ ع اللَّهِ عَبدِْ
 .«يرُِيدوُن ماَ إلَِى ذَهبَُوا وَ أقَُولُ ماَ تَرَکُوا إِنْ

 باشد ؤثرم زيربنايی مباحث از يکی سرنوشت در تواندمی که مباحثی ساير يا و ماهیت يا وجود اصالت از بحث مانند -13 
 .است کرده ايجاب راآن ديگری ضروریِ هایانگیزه يا و
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ان تو: پس از اثبات خطاناپذير بودن يک منبعِ وحياني، ديگر نميصحت و سقم نتايج .2

و  الصدورقطعي»چه به طور فاوت بود زيرا آنتهاي آن منبع، بينسبت به ادعاها و استدلال

به دست فيلسوف رسيده، بايد مورد پذيرشِ او قرار گيرد و در صورت تعارضِ « الدلالهقطعي

تعارض را بيابد زيرا بر  هاي وحياني، بايد راهِ حلّ آنهاي عقلاني و دادهظاهريِ بين داده

 -با فرض وحياني بودن  -ني هاي وحياشده، گزاره پذيرفته هايفرضاساس پيش

خطاناپذيرند و چون جمعِ بين متناقضان در واقعيت خارجي محال است پس بايد يکي از 

گرفتن ها بر طرف شود و روشن است که با ناديدهدو، حق باشد و يا وجهِ تناقض آنآن

از توان تعارضات را منتفي دانست و هاي وحياني و عدم پژوهش در آن زمينه، نميگزاره

سوي ديگر، مقدمات عقليِ اثباتِ يک منبع وحياني، او را به رجوع و تأمل در وحي الزام 

مند شد؛ در غير ها بهرهبه همين جهت بايد از وحي براي سعادت خود و انسان ،کندمي

  14صورت براي اشتباهات و انحرافات خود و ديگران حجتي عقلائي نخواهيم داشت.اين

                                                           

 صفات یدرباره متکلمان، از ایعده و حکماء از بسیاری گويدمی 333ص الغیب مفاتیح کتاب در ملاصدرا مرحوم -14 
 حیدهتو کمال و: »فرمودند که السلامعلیه امیر حضرت یجمله معنای و اندافتاده اشتباه به ذات با آن یرابطه و الهی
 إلى فانظر: »گويدمی چنین نبوت مشکات از توحیدی معارف اخذ ضرورت یدرباره سپس نفهمیدند؛ را «عنه الصفاتنفی
 وحدةال أسرار خزنة و الطريقة هذه سادات أمّا و عمشاء عیونهم و حولى بصائرهم و صرعى عقولهم صارت کیف العقلاء هذه

 و بالحق علموني فهم تنبیهه و تعريفه و الله إعلام و النبوة مشکاة من المعرفة أنوار يقتبسون الذين الربوبیة علم علماء و
 ذلك فکش فی الله قبل من إذن لا و الشارع من رخصة لهم لا و خاصة الله رزقهم مما نصیب لغیرهم لیس و يهتدون به

 حلّ ار آن اندنتوانسته اندکرده بحث فلاسفه چه هر نفس مباحث یدرباره گويدمی ملاصدرا مرحوم چنینهم «لغیرهم
 و الوحی لأنوار عالتتب و النبوة مشکاة من بالاقتباس إلا العلم هذا يستفاد لا اذ: »کندمی ذکر چنین را علتش سپس کنند

 أفضل لیهع الأنبیاء خاتم جدهم عن العصمة و الهداية أصحاب أئمتنا طريق فی الواردة السنة و الکتاب مصابیح و الرسالة
 اختلافی مسائل یدرباره ملاصدرا مرحوم چنینهم؛  235: ص العرشیة، «المرسلین و الأنبیاء سائر على و المصلین صلوات

 بدون نستندتوامی حکماء اگر گويدمی سپس کرد رجوع نبوت مشکات به بايد مسائل از گونهاين در گويدمی حکماء بین
 بعثة لىإ الحاجة وقعت لما و» نداشت؛ ضرورتی وحی آمدن و نبوت ديگر کنند حلّ را زيربنايی هایانديشه وحی، به رجوع

 «الولاية باطن من الأسرار فهم التماس و النبوة مشکاة من الأنوار باقتباس إلا تحصل لا المسائل هذه أن فعلم الأنبیاء
 .286: ص العرشیة،

 کشیده ادراز به سخن اگر و آورده کتبش در ملاصدرا مرحوم که هايیشکوفه دامندامن از است گلیدسته تنها عبارات، اين
 .نموديممی ذکر را اندداده سر سخن دادِ باب،اين در که عرفا و حکماء ساير و ايشان ديگرِ هایعبارت شد،نمی
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ايي هاي زيربندر خصوص انديشه وفي باورش بر اين باشد که وحييلساز سوي ديگر اگر ف

ائه کرده ار« فلسفي»پيش رفته و باورهاي ديني خود را در قالبي « تحليلي - عقلي»به شکلِ 

مند نشده و گرفتار وحي بهره« تعليمي و تفهيمي»و در عين حال شخص مذکور، از اين نقش 

به همين جهت  ،در اين اشتباهات معذور دانست توان او راخطاهاي زيربنايي گردد، نمي

 هاي وحياني در بررسي نتايج فلسفي ضرورت دارد.تکميل پژوهش

ي نظريات و : معمولا در هيچ علمي همهبررسی نظريات و رويکردهای انديشمندان .3

هايي که براي صاحبان آن علم وجود دارد، شود بلکه بر اساس اولويترويکردها بحث نمي

 گردد.ها پرداخته و برخي ديگر به خوانندگان واگذار مياز انديشهبه برخي 

ها براي فيلسوفِ متدين مهم و برخي ديگر پس از پذيرش منبعِ وحياني، برخي از انديشه

شوند؛ اين اهميت ممکن است اثباتي يا سلبي باشد به اين معنا که گاه اثبات غير مهم مي

 کند؛ به عنوان مثال سخنانمتدين اهميت پيدا مي يک نظريه و گاه سلب آن، براي فيلسوفِ

ها، براي فيلسوفان متدين مهم است اما نه از آن جهت که نظريات آنان را نهيليست

جهت که در تقابل صريح با تلقيات وحياني قرار دارد و به طور اند بلکه از اينپذيرفته

 ظريات را نقد نمود.طبيعي براي دفاع از حقيقتِ دين و باورهاي آن، بايد آن ن

 

 ی آموزشیضرورت تنظیم متن و برنامه .4

تني که مهاي زيربنايي خوب و لازم است اما اينکنند که حل انديشهبعضي از افراد چنين تصور مي

 اي تخصصي شکل بگيرد لازم نيست!هآموزشي نوشته شود و رشت

هاي زيربنايي همانند ساير علومِ مورد نياز تواند قابل قبول باشد زيرا حل انديشهاين نگرش نمي

شکل بگيرد تا به نتايج مطلوب دست يابد و تعليم و تعلم، نياز « تعليم و تعلم»انسان، بايد در قالب 
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لم ن که گاه از اهل عاي از متدينابه تهيه متن آموزشي و تربيت استاداني توانا دارد؛ متأسفانه عده

ن هاي زيربنايي قائل نيستند به هميباشند اهميتي که براي احکام فقهي قائلند براي انديشهنيز مي

آورند اما چون هاي منسجم آموزشي فراهم ميجهت براي پژوهش و انتشار احکام فقهي، نظام

نظام منسجم ندارد اهتمامي هاي زيربنايي، نياز به احساسشان اين است که آموزش و پژوهشِ انديشه

 دهند.نسبت به فراهم آوردن آن به خرج نمي

کنند معارف که برخي تصور ميعامل ديگري که موجب عدم اهتمام به اين امر شده اين است 

اعتقاديِ ما، مطالب چندان عميقي نيست و نياز به نظامِ آموزشي خاصي ندارد و گاهي هم تصور 

حل اين امور را ندارد به همين جهت اگر به دنبال آن نرود بهتر است  کنند که انسان، توانائيمي

ها دست و کنند که اين مسائل چون خطرخيزند پس بهتر است خيلي با آنو گاهي هم تصور مي

ت خوشي به دنبال خود پنجه نرم نکرد زيرا اين گونه مسائل، اموري نيستند که تأمل در آنْ عاقب

 داشته باشد!

هاي منطقي دانست زيرا اگر تحصيلِ توان دغدغهها را نمييک از اين دغدغههيچروشن است که 

امري لازم باشد، بايد به دنبال آن رفت و اگر خطراتي نيز به همراه دارد بايد تلاش کرد تا خطرات 

که چنانتواند مجوزي بر ترک امور لازم باشد همآن را کم نمود و صرِف خطرناک بودن نمي

أي و فتواي به غير علم و در خدمت شيطان و اهل دنيا قرار گرفتن، مجوزي بر ترک تفسير به ر

 شود.نمي« ديني تفقه»

ي اقشار هاي اسلامي براي همهسازي انديشهي مهم ديگري که بايد بدان توجه نمود، آساننکته

 ر خود را در قالبِهاي انحرافي و اشتباه دارند، افکاشمنداني که انديشهيجامعه است؛ متأسفانه اند

هاي هنري ريخته و به خورد کودکان و نوجوانان و اقشار مختلف جامعه رُمان و ساير قالب



 14 |ی وحی محور ضرورت تحصیل فلسفه
 

ي وحياني برخوردارند نسبت به اين امور اهتمام کافي دهند اما متفکران ديني که از پشتوانهمي

 ندارند.

 

 هافظ اولويتضرورت بررسی نظريات فلاسفه با ح .5

 - ستيي کليات جهان هبه معناي مباحث تعقلي و تحليلي درباره -که گفته شد فلسفه پس از اين 

ضرورت دارد و نيز ضرورت دارد که پس از پذيرش يک منبع وحياني، موجوديت فلسفه را تحت 

و مشخص شد که بايد نظامي آموزشي و پژوهشي در اين زمينه  دهيمتأثير آن منبع وحياني قرار 

ن وناگوي گي فلاسفههـود که بررسي انديشــت به اين نکته اشاره شـداشته باشيم اينک لازم اس

 هاي پژوهشي ضرورت دارد.با حفظ اولويت -غير ديني هرچند -

 کند؛مي چند امر اين ضرورت را اقتضاء

اي جز ديدن آن : براي نقد و بررسي نظريات باطل چارهنقد و بررسی نظريات باطل .1

ي ها را خواند و بررسي کرد تا بتوان پاسخي مناسب داد و نظريهبايد آن ،نظريات نيست

  حق را اثبات نمود.

: هنگامي که نظريات انديشمندان مختلف بيان شود و در کنار آن تقويت قول صحیح .2

بدرخشد و يا تفوق آن بر ديگر نظريات ي صحيح همچون خورشيدي نظريات، نظريه

توان با اين برخورد، حق و شود و ميمشخص گردد، پذيرش آن نظريه راحت انجام مي

 نمادهاي حق را بهتر و بيشتر گسترش داد.

گردد، براي اي در مجامع علمي عرضه مي: هنگامي که نظريهمقبولیت در مجامع علمی .3

کامل »ها شود؛ يکي از آنناگوني لحاظ ميهاي گوارزيابي و ميزان توجه به آن، مؤلفه

ي انديشمندان، به همين جهت اگر انديشه است «بودن تحقيقات و کافي بودن تتبعات
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ي خود را منتشر و در مجامع علمي به ديگران قبولاند و توان نظريهپژوهش شده باشد مي

البيان و کتاب هايي نظير مجمعاين کار در کتاب .را فراهم نمود ي مقبوليت آنيا زمينه

 الخلاف و الانتصار و امثال آن اعمال شده است.

ي انديشمندان گوناگون بررسي : هنگامي که انديشههاکشف حقیقت و تصحیح فهم .4

آيد و اين امر موجب اند به دست ميشود گوهرهايي که هر کدام از آن انديشمندان سفتهمي

  19شود.نيز مي هاکشف لغزشگاه

تذکر اين نکته ضروري است که پرداختن به نظريات انديشمندان، نبايد ما را از غرض اصلي که 

 که مخالفتچنانهاي وحياني است باز دارد همهاي زيربنايي به کمک تبيينهمان بررسي انديشه

هاي وحياني تبيين گزارهچنان مخالفان را مشغول کند که از تفقه ديني و با فلسفه و عرفان نبايد آن

  16غفلت بورزند.

 

 

                                                           

 جمله؛ آن از داريم زمینه اين در فراوانی روايات -15 
 آورد ویر مختلف نظريات به کدام هر يعنی الخطاء مواقع عرف الاراء وجوه استقبل من: فرمودند السلامعلیه مؤمنان امیر

 يا و مندانانديش که خطاهايی طبیعی طور به شد بررسی مختلف نظريات که هنگامی پس کندمی شناسائی را هاخطاگاه

 .گرددمی مشخص شده مرتکب گرپژوهش خود
 حقايقی از ندک آشکار و بررسی را حکیمان گفتار کس هر يعنی بحقائقها انتفع الحکماء مقالات کشف من: فرمودند نیز و

 .شودمی مندبهره دارد وجود گفتارها آن در که
 يعنی لعقلاءا علوم علمه الی يضم و الحکماء رأی رأيه الی يضیف ان العاقل علی حق فرمودند نیز السلامعلیه امیرمؤمنان

 .بیافزايد خود علم به را عقلاء علوم و خود رأی به را حکماء رأی که است حق و فرض عاقل انسان بر

 همین به نیز حکمت بزرگان از بسیاری دارد، روايات شرح و تفسیری کتب اشفلسفی آثار از بیش ملاصدرا مرحوم -17 
 تبیین و شرح در را عمرشان یهمه نیز -مجلسی یعلامه مرحوم همانند -فلسفه  مخالفان از برخی هستند و بوده کیفیت

 بیت اهل معارف تبیین را خود اصلیِ مقصد و بگیريم درس بزرگان اين از بايد نیز ما گذراندند، السلامعلیهم معصومین آثار
 .موافق چه و فلسفه مخالف چه دهیم قرار السلامعلیهم
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